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Abstract 

Article 391 of the Civil Code has maintained a verdict that if the object of sale turns to be 
deserving another person, the seller is obliged to return the price, and if the buyer is 
ignorant, he is also obliged to compensate for the damages. With the increase in the 
inflation rate, some decided the decrease in the value of the price as damages, which the 
intrusive seller is obliged to compensate, the opinion of unity of procedure No. 733 and 
finally, the opinion of unity of procedure No. 811 was issued by the Supreme Court, which 
is not without problems. Because, the responsibility of the seller to compensate for the 
damage caused by the decrease in the value of the price is questionable, and on the other 
hand, ruling No. 811 obliges the seller to pay the price on the day of sale based on the 
expert's opinion. The approach of this article, is based on the seller's responsibility for the 
reduction of the price, due to the defect caused to the property of the owner under the 
warranty rule and the lack of responsibility of the seller regarding the damage caused by 
the loss of fortune and the possibility of profit (increasing the selling price).  
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 چکیده

را ملزم به    عیبا  ع،ی درآمدن مب  ری مقرر داشته است،که در صورت مستحق للغ   یحکم  391در ماده    یقانون مدن
نرخ تورم در کشور،   ش یکرده است. با افزا  زی ملزم به جبران خسارات ن  دار،یاسترداد ثمن و در فرض جهل خر 

ا بر آن شدند که موضوع کاهش ارزش ثمن )  یعده  قرار    ی( را جزء خساراتپولاز قضات و صاحب نظران، 
 ت، یو درنها 733شماره  هیوحدت رو یافکار، را  نی از ا یرو ی فضول ملزم به جبران آن است و با پ عیدهند،که با

از اشکال    یخال  ر،ی اخ  ی کشور صادر شد،که را  یعال  وانید  یعموم  اتی توسط ه  811شماره    هیوحدت رو  یرا
از کاهش    یبه جبران خسارت ناش  عیبا  تی مسئول   ،یمدن  تی ول سو، با توجه به قواعد مسئ   کی. چون از  ستی ن

براساس    عی روز مب   متی را ملزم به پرداخت ق  عیبا   811شماره    ی را  گر؛ید  یی است و از سو   دیارزش ثمن، محل ترد
در قبال    عیبا   تی ، بر مسئول811شماره    ه یوحدت رو  ی مقاله، ضمن نقد را  ن یا   افت ی نظر کارشناس کرده است. ره

در   عیبا  تی و بر عدم مسئول  دیثمن؛ به جهت نقص وارد شده بر مال مغصوب از باب قاعده ضمان    شکاهش ارز 
 ( استوار است.عی مب   متی ق  شیبه سود )افزا  ی ابی از ؛ از دست دادن بخت و امکان دست    ی خصوص خسارت ناش

کاهش ارزش پول، مستحق    د،ی ، قاعده ضمان  811شماره  هیوحدت رو  ی نرخ تورم، را  ش یافزا:  هاکلیدواژه
 . عی درآمدن مب ری للغ

کشور   یعال  یواند  یعموم  یأته  811شماره    یۀ وحدت رو  ی و نقد رأ  یبازخوان  .(1403خانلری بهنمیری، حسین ):استناد 
 . 178-161(، 1) 57، فقه و مبانی حقوق اسلامی. یبه قواعد فقه یبا نگاه

 : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر
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 مقدمه 

بایع به استرداد ثمن به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، از جهت رعایت قاعده دارا  الزام  
بلاجهت  لنگرودی،    1شدن  )جعفری  موازنه  تئوری  مطابق  که  چرا  است.  پذیرش  (  38:  1385مورد 

عقد   از جمله بطلان  به هر جهتی  موازنه  این  وقتی  اما  گیرد.  قرار  باید معوضی  درمقابل هر عوضی 
خورد، هر یک از عوضین  ( به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع برهم می215:  1تا: ج)بغدادی، بی

قرار   مشتری  اختیار  در  )مبیع(  عوضی  چون  نیز  مسئله  فرض  در  لذا  برگردد.  خود  جای  به  باید 
تواند این ثمن را تملک کند؛ زیرا جهتی  است، معوض )ثمن( باید به او مسترد شود و بایع نمینگرفته

 .برای تملک او وجود ندارد
اما الزام بایع به پرداخت خسارات به مشتری جاهل به مستحق للغیر درآمدن مبیع، از دو جهت  

)پول( می ثمن  ارزش  کاهش  باشد، بحث  پول  ثمن  اگر  اینکه؛  اول  است.  تامل  عنوان  قابل  به  تواند 
  7/ 51 ـ 7332خسارات وارده به مشتری مطرح شود، که براساس همین نظر آرای وحدت رویه شماره 

  در   و  ثمن   ارزش  کاهش  صورت  در  بایع  آن  موجب  به  که،  شد   صادر،  04/1400/ 01-8113  و  1393/
  قیمت   پرداخت  به  ملزم،  مبیع  درآمدن   للغیر  مستحقق  بر  جاهل  مشتری  به  وارده  خسارت  جبران  راستای

  به   ثمن  ارزش   کاهش  در  بایع  آیا   امااست.  دهش   جاهل  مشتری  به،  کارشناس   نظر   براساس ،  مبیع  روز
  جبران   جهت  به،  مبیع   روز  قیمت  پرداخت  به  بایع  الزاماست؟  تهداش  نقش  تورم  نرخ  افزایش  جهت

  دوم   جهت؟  است  توجیه  قابل  مدنی  مسئولیت  قواعد  از  یک  کدام  باب  از،  مشتری  بر  وارده  خسارات

 
  .است دیگری زیان  و هزینه وبا سبب بدون، شخصی دارایی بر شدن افزوده، جهت بلا شدن دارا. 1
  ماند یم ی  باق ی  مشتر   و  عیبا  تیکمال   در  انکما ک  ثمن  و  عی مبی  عنی،  نداردک  تمل  دری  اثر   فاسد  عی بی،  مدن  قانون  365  ماده  موجب  به».  2
  را   ثمن   دیبا  و  است  ضامن   عی با،  دیدرآ  ری للغ   مستحق  جزئاا   ا ی  لاا ک  عی مب،  ثمن  قبض  از  بعد  اگر ،  مرقوم  قانون  391  و  390  مواد  حسب  و

  ع ی با  اریاخت  در  ثمن  چون  و  دی برآ  زینی  مشتر   بر   شده  وارد   غرامات   عهده  از،  فساد  وجود  بهی  مشتر   جهل  صورت  در  و   دارد  مسترد
  به   ملزم  قانوناا   عی بای  مدن  قانون  391  ماده  در  غرامات  عنوان  اطلاق  به   توجه  با ،  آن  اثبات  و  ثمن  ارزش   اهشک  صورت  دراست  دهبو

ی  حد   دری  غرب  جانیآذربا  استان  دنظری تجد  دادگاه  ازدهمی  شعبه  1389/  3/  31  مورخ  360  شماره  دادنامه  نیبنابرا؛  است  آن  جبران
ی هادادگاهی  دادرس  نیی آ  قانون  270  ماده  طبقی  رأ  نیا.  گرددیم   صیتشخی  قانون  و  حیصح  آراء  تیثر کا   به  دارد  انطباق  نظر  نیا  با  هک

  .«است الاتباعلازم هادادگاه و شور ی کعال  وانید شعبی برا مشابه  موارد در 1378 مصوبی فر ی ک امور در انقلاب وی عموم 
  در   که  همانگونه،  فساد  وجود  به  خریدار  جهل  و  مبیع  درآمدن  للغیر  مستحق  موارد  در،  مدنی  قانون  391  و  390  مواد  به  عنایت  با. »3

  غرامات   عهده  از  باید   فروشندهاست،  دهش  بیان  نیز  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیات  1393/7/15  مورخ  733  شماره  رویه  وحدت  رای
  قانونی   عمومات  مطابق  را  غرامت  میزان  دادگاه،  باشد   کشور  رایج  وجه  ثمن  هرگاه.  برآید،  ثمن  ارزش  کاهش  جمله  از  خریدار  به  وارده

  بر   و   کارشناس  به  امر  ارجاع  با   عنداللزوم،  1339  مصوب   مدنی  مسئولیت  قانون   3  ماده  صدر  جمله  از  خسارت   جبران  نحوه  به  مربوط
  ماده  شمول  از  موضوع و  کندمی  تعیین، هستند  مبیع  همان  مشابه اوصاف  و نوع  نظر  از  که  اموالی(  تورم)  قیمت افزایش  میزان اساس

  دادگاه  دوم شعبه رای،  مراتب به بنا. است خارج  1379  مصوب  مدنی امور  در انقلاب  و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین  قانون 522
  طبق   رای  این.  شودمی  داده  تشخیص  قانونی  و  صحیح  آرا  اکثریت  به  دارد  انطباق  نظر  این  با  که  حدی  تا  کردستان  استان  تجدیدنظر

 و ها  دادگاه،  کشور  عالی  دیوان  شعب  برای  مشابه  موارد  در،  بعدی  اصلاحات  با  1392  مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  471  ماده
  .«است  الاتباع لازم غیرآن و قضایی  از اعم مراجع سایر
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قانون مدنی بایع در هر صورت )چه عالم باشد بر مستحق للغیر بودن مبیع و    391مطابق ماده  ؛  اینکه
شود؛  چه جاهل بر این موضوع( ملزم به جبران خسارت مشتری جاهل است. لذا این سوال مطرح می

کدام یک از قواعد فقهی مسئولیت مدنی، الزام بایع جاهل به جبران خسارات مشتری جاهل را توجیه  
تحلیلی کند؟  می مقاله  این  داده-رویکرد  گردآوری  برای  است؛.  و  انتقادی  ای  کتابخانه  منابع  از  ها 

 .استاستفتائات به عمل آمده از فقهای معاصر، استفاده شده
  با   811  رویه  وحدت  رای  »تحلیل  عنوان  با  مقاله  یک،  داشت  بیان  باید  تحقیقۀ  پیشین  خصوص  در

  حامد ،  نیا   کریمی  مهدی  محمدۀ  نوشت«  بیع  فسخ  صورت  در  طرفین  خرید  قدرت  بازگرداندن  موضوع
 که است؛  دهرسی  چاپ  به  1401  سال  در  معاصر  حقوق  و  فقه  مجله  در   که،  نیا  کریمی  موسی  و  شیری

  خسارت   کامل  جبران  جهت  در،  مبیع   روز  پرداخت  به  بایع  الزام  برای  را  مذکور  رویه  وحدت  رای  نوشته  این
  ی عموم  اتیه   هیوحدت رو  یو نقد را   لی تحلهمچنین مقاله ای با عنوان »؛  داندمی  موجه،  مشتری

« نوشتۀ مهدی جوادی در مجله نقد و فروشنده در ضمان درک   تی مسوول   رامونیکشور پ  یعال  وانید
است، که این مقاله صرفنظر از میزان مسئولیت  منتشر شده  1402تحلیل آرای قضایی، در تابستان  

بایع فضول، پرداخت ارزش مبادلاتی پول را به جای پرداخت مبلغ اسمی پول، روشی برای جبران کاهش  
  معتبر   منابع  از  استفاده  با  که  است  آن  حاضر  نوشته  امتیاز  که  حالی  است. درارزش پول معرفی کرده

  خسارت   جبران  مفهوم  برخلاف  را  مبیع  روز  پرداخت  به  بایع  الزام،  811  رویه  وحدت  رای  نقد  ضمن  فقهی
 .داندمی ثمن ارزش  کاهش  از ناشی خسارت  باب  از جاهل  مشتری بر وارده

  از   پس .  گیرد  قرار  بررسی  مورد،  آید  وارد  مشتری  بر است  ممکن که  خساراتی اقسام؛  است  لازم  ابتدا 
  یک   به  یابی  دست،  811  شماره  رویه  وحدت  رای  نقد  و  خسارت  جبران  به  بایع  الزام  مستندات  بررسی
 .یابدمی تحقق منطقی  نتیجه

 مشتری   بر   وارد   خسارات   اقسام  . 1

  به ،  خسارت  جبران  به  بایع  الزام،  اینکهاست؛    اهمیت  دارای  آن  پاسخ  و  بررسی،  ابتدا  در   که  سوالی
  دست   از،  از   ناشی  شده  ایجاد  خسارت  به  یا  گردد  برمی  پول  ارزش   کاهش  از  ناشی  شده  ایجاد  خسارت

  یک  کدام مطالبه حق مشتری، گردد  بررسی باید عبارتی به یا؟ سود و منفعت به یابی دست بخت دادن
  وارد   مشتری  بر  است  ممکن  رابطه  این  در  که  خساراتی اقسام  اساس   همین  بر؟ دارد  راها  خسارت  این  از

 . گرفت  خواهد  قرار بحث مورد،  آید

 پول   ارزش   کاهش   از   ناشی   خسارت  . 1- 1
ها دارای ارزش ذاتی بودند، که شاید  ها به شکل طلا و نقره بودند، خود جنس این پولسابقا که پول

های کاغذی، یعنی اسکناس، جایگزین است. اما رفته رفته پولموضوع کاهش ارزش پول مطرح نبوده
شدهپول فلزی  پولهای  میاند.  محسوب  کاغذی  برگ  یک  النفسه  فی  که  کاغذی  و  های  شود 
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درخصوص اینکه آیا ذاتا دارای ارزش هستند یا دارای ارزش اعتباری هستند، اختلاف نظرهای فراوانی  
 وجود دارد، که ابتدا باید ماهیت پول را شناسایی کرد. 

تعریف می آمریکایی، پول را چنین  اقتصاددان مشهور  مالکیتی  » کند:  آیروینگ فیشر،  پول حق 
است:  همچنین در تعریف پول بیان شده  (.11:  1370،  . )توتونچیان« است که مورد قبول عموم باشد

  مال بوده و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد.«   پول چیزی است که بیان گر مالیت»
پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات و ابزار  »( و اینکه15:  1374،  همکاران)داودی و  

 ( 14:  1376ی،  )ابراهیم. «تسهیل مبادلات است
ترین واسطه داد و ستد  پول واحد ارزش و رایج» است اینکه: اما تعریف جامعی که از پول بیان شده

 ( 796: 1375میرجلیلی، « )0و وسیله پرداخت است
اسکناس( نسبت به پول دوران معصومین )دینارو درهم( تفاوت دارد،  پول کاغذی یا پول امروزی )

  (. 66:  1374که به پول نخست )پول اعتباری( و به پول دوم )پول حقیقی( گویند. )هاشمی شاهرودی،  
  و   قانون  وسیله  به  فقط  قیمت  و   ارزش.  ندارد  ذاتی  قیمت  و  ارزش   که  است  پولی،  کاغذی  پول  از  منظور 

های امروزی )کاغذ و رنگ و غیره(  ارزش مواد به کارگرفته شده در پول.  شود می  داده  آن  به  حکومت 
اعتبارگذاری حکومت،  حقیقی نیست به  فقهای معاصر، پولها  بلکه  از نظر  گردد.  های کنونی  برمی 

( به  283: 2: ج1379، )خمینی  است.ها اعتبار دادهدارای مالیت اعتباری هستند، زیرا حکومت به آن
دهد و اندازه اعتبار وتوان خرید پول و ارزش آن به اعتبار  عبارت دیگر، دولت به پول کاغذی اعتبار می

 (. 24:  1365دادن دولت است. )مکارم شیرازی،  
یا  »تمامی پول  داردبه گونه ای که یکی از فقها بیان می های کاغذی، مانند دلارهای آمریکایی 

های کاغذی  ها نسبت به پولها، مالیت دارند، زیرا از طرف هر یک از دولتهای ایرانی و امثال اینریال
«  است.خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت مورد قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده

 (. 497: 1370)خویی،  
های حکمی هستند،  پولهای اعتباری، توان بیان داشت، پولبنابراین با توجه به مراتب مذکور می

 . شوندو وسیله سنجش ارزش کالاها محسوب می گیرندکه اعتبار خود را از دولت می
بررسی این  شود یا قیمی؟  مال مثلی محسوب می،  پولشود اینکه، آیا  سوالی که مطرح میحال  

سوال از این جهت مفید است، که شخص بدهکار از باب ایفای تعهد چه مالی باید پرداخت کند؟ چون  
اگر پول مثلی باشد، باید مثل همان پول پرداخت شود و اگر قیمی تلقی گردد، باید ارزش آن هنگام  

 پرداخت با توجه به نرخ تورم، تادیه شود.
ها، بر اثر تورم،  هایی که ارزش و توان خرید آنهای متفاوتی، درباره مثلی یا قیمی بودن، پولدیدگاه

 های اعتباری( وجود دارد. کند )پولدر گذر زمان کاهش بسیار پیدا می
های اعتباری  آید، هرچند پول به گونه ای برگهتردید درواقع و نزد مردم مال به شمار میپول نیز بی

باشد، لذا پول از دیدگاه فقهی و حقوقی مال بوده و همچون دیگر اموال موضوع احکام مال هاست که  
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در خصوص مثلی یا قیمی  (  60:  1374)هاشمی شاهرودی،  .  از آن جمله است ضامن شدن مثل آن
 های اعتباری پنج نظر عمده وجود دارد، که هریک به اختصار توضیح داده خواهد شد: بودن پول

،  شود می  تلقی  مثلی  مال  پول  امامیه  فقهای  مشهور  نظر  از؛  اسمی  ارزش   لحاظ  به  مثلی .1
  مثلی   ملاک  را   پول  ظاهری  شکل  گروه  این(  26:  1375،  اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه)

  ارزش  از  بیش  دائن،  باشد   یافته   کاهش   پول  ارزش  اگر،  دین  ادای  هنگام  اساس   این   بر   و  دانندمی
  اوصاف   در   را  کنونی  پول  عده  این(  139:  1389،  حائری،  زاده  ولی. )داشت  نخواهد  حقی   پول   اسمی

،  حائری) .  شمرند می  نسبی  اوصاف  از  را   خرید  قدرت  و  نسبی  اوصاف  در  نه،  دانندمی  مثلی  ذاتی
  مثلی  مال  عنوان به پول نسبی های ویژگی از، پول  ارزش  تغییر، باورند  این بر گروه  این( 109:  تابی

 ( 79:  1374،  همکاران  و داودی. )نیست آور ضمان و است

  یعنی   دانندمی  گذار  تأثیر  پول  بودن  مثلی  در  را  خرید  توان  برخی ؛  حقیقی  ارزش   لحاظ  به  مثلی .2
)است  پول  نوع  همان  از   و  خرید  قدرت  در  پول  آن   معادل،  شده  دریافت  پول  مثل    هاشمی . 

،  آن  یادا و ین د تحقق نما ز  بین ل پو  ارزش  کاهش   گرا ، عده  این  نظر از( 73: 1374،  شاهرودی
  روز   در  پول  حقیقی  خرید  رت قد باید،  هدد  ننشا  اکنشو   دخو  از  آن  برابر   در  فعر   که  باشد  یابهگونه
:  1381،  یوسفی. )شود  عمل  بالمثل«  یضمن  المثلیۀ »قاعد  مقتضای  به  تا  شود  پرداخت،  قرض

78 ) 
  مالیت  دارد  اعتبار  پول  در   چه آن،  که   چرا، دانند می  قیمی   را  پول   فقها   از   برخی ؛ پول  بودن  قیمی .3

.  باشدمی  نظر  مورد  پول  ای  مبادله  ارزش   تنها  و  شودنمی  توجه  آن  فیزیکی  خصوصیات  به  و  است  آن
  پول   دانست  باید  اما(  181:  1385،  سعیدی   از  نقل  به،  فقه  و  اقتصاد  نگاه  در  پول،  صدر  باقر  محمد)

  تصور  قیمی  نیز پول خود اگر  و است پول نیز قیمی  ارزیابی معیار چون،  شود فرض  قیمی تواندنمی
 ؟سنجید  را آن باید معیار کدام با شود

  که   ینا  در ،  نمکا  و  نما ز  یطاشر   نیز  و  شیاا  اصخو   ویندگ می  نظریه  ینا  فدارانطر ؛  قیمی  و  مثلی .4
  هم   با  گرا ،  کالا   یک  ادفر ا  در  دموجو  ت صفا.  نددار   خالتد،  قیمی   یا  و  باشند  مثلی   الاک  یک   از  دفر   دو

  ت صفا  هم و دشو می فیزیکی تصفا  شامل هم تصفا  ینا لیو . ست ا مثلی الاک، باشند  یو مسا
  دن نبوو  دنبو  مثلی در  نیز  نماز   و  نمکا  و  شیاا  اصخو ، است  بدیهی .  فیزیکی غیر  و  س محسو   غیر
  ال مو ا  از  نماز  لطو   در  پول،  یدگاهد  ینا  س سا ا  »بر(  163:  1384،  موسایی. )دارد  خالتد  کالا  دو

  ئمی دا  و  مستمر   رت صو  به   نماز   گذر   در   که  ضفر   ینا  با   حاضر  عصر  در   پول ،  مثلی   نه  ستا  قیمی
  پول   حدوا  نماز   یک  در  لبتها.  دشو  تلقی  مثلی  ندانمیتو   ستا  کاهش  لحا   در  آن  یدقتصاا  ارزش 
  ولی .« )است   مثلی  مالی،  عرضی  رتصو  به  ولی،  ستا  قیمی  مالی ،  طولی   رتصو  به  و  ستا  مثلی
 ( 142: 1389، حائریو  زاده

  دانند می  حقیقی اموال ویژه، قیمی  و مثلی به فقه  در را اموال تقسیم برخی؛ قیمی  نه و مثلی نه .5
،  قیمی  و  مثلی   ضابطه  دیگر  عبارت  به.  دانندنمی  بردار  تقسیم  چنین،  است  اعتباری  مال   که  را   پول  و
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 چون ؛  است  اعتباری   مال  یک   صرفاا   پول   لذا.  دارند   ذاتی   ارزش   که  است   کالاهایی  و  اموال   به   مربوط
  موسوی ) .  دیگر  چیز  نه  آیدمی  حساب  به  خرید  قدرت  نشانه  به  فقط  و  نامدنمی  کالا  را  پول  کسی  امروز

 توسط آن در که است چیزی اسکناس ، پول  ارزش  کاهش جبران نظریه در (.40: تا ، بیبجنوردی 
  صرفا ،  اسکناس   مالیتاست،  دهش   ارزش   و  مالیت  اعتبار،  خرید  قدرت  صورت  به،  معتبر  مرجعی

  مقترض   اگر  لذا .  باشد می  خرید   قدرت   صورت  به،  مالیت  و  ارزش   اعتبار   نتیجه  و  باشد می  اعتباری
  کاهش   مالیتش   و   ارزش ،  تورم   اثر   در   که)   دریافتی   اسکناس   تعداد همان، خود   بدهی   تادیه  زمان  در
  بری   اش   ذمه  بنابراین است،  تهپرداخ ،  کرده  دریافت  آنچه  از   کمتر،  بپردازد  مقرض  به  را است(  تهیاف

  نخواهد   رعایت(  عوضین  تساوی )  عقلایی  مسلم  اصل  و،  دید  خواهد  زیان  مقرض  و  شد  نخواهد
 ( 108: 1413، بجنوردی  موسوی. ) شد

دانند.  پول را مثلی می  نیز  های عرفی هستند و عرف و عقلااما باید بیان داشت که مثلی و قیمی مفهوم
 آیا در نظر عرف یک اسکناس ده هزار ریالی با یک اسکناس ده هزار ریالی دیگر تفاوت دارد؟ 

فقط ارزش اسمی و عددی    برخی ؛  دانندپول را مثلی می  فقها نیز   اکثر،  مذکوربندی  تقسیم  با توجه به
و برخی دیگر توان و قدرت خرید )ارزش حقیقی( را ملاک مثلی بودن    دانندپول را ملاک مثلی بودن می

 . دانندمی
  سیر   پیوسته،  پول  ارزش   تا است  دهش   باعث،  پول  اعتباری   ماهیّت  و  اقتصاد  سریع های  دگرگونی

  قراردادهای   دراست.  تهیاف   تری  بیش  شدّت ،  تحریری  و  کاغذی   پول  ورود  با   روند   این   و  باشد   داشته  نزولی
  برای   فراوانی های  نابسامانی  وها  نگرانی،  یافته   کاهش  چشمگیری  صورت  به  پول  ارزش،  مدّت  بلند 

این  .  کندمی  ایجاد  طلبکاران  و،  انداز  پس  صاحبان،  ثابت  درآمد  صاحبان  چون  افرادی حال پرسش 
 باشد؟ مفهومی میاست که کاهش ارزش پول به چه 

 . ارزش مبادله ای حقیقی. 2. ارزش مبادله ای اسمی  1ارزش مبادله ای پول دو نوع است:  
ها در نظر بگیرند،  : اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمتارزش مبادله ای اسمی .1

شود ارزش اسمی، به طور مثال هزار  یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می
 )چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد( همیشه همان هزار تومان است.  تومان

، یعنی  شودها ملاحظه  : اگر ارزش پول با توجه به شاخص قیمتارزش مبادله ای حقیقی .2
شود: ارزش حقیقی، یعنی ارزش پول  میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می

قدرت خرید یعنی مقدار کالایی که با واحد پول، در هر  » با در نظر گرفتن قدرت خرید آن است.  
به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان،  »  (.1384:  33)میر جلیلی،  «  توان خریدلحظه از زمان می

.«  تومان خواهد شد   700درصد تورم وجود داشته باشد، پس از یک سال    30اگر در طول سال،  
 ( 1381: 73)یوسفی، 
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پول تمام داردبرخی معتقدند، در  اعتباری، قدرت خرید موضوعیت  :  1378،  )حسینی بهشتی ؛  های 
تواند با چنین قدرتی به رفع  ( به عبارتی دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود و می63

 هایی که دارد اقدام کند. نیازهای خود، به میزان همان توان خرید، یعنی به مقدار اسکناس 
منظور از کاهش ارزش پول، کم شدن قدرت خرید آن در طول زمان است. یعنی ارزش  ،  بنابراین 

است. به طور مثال،  لیکن ارزش مبادله ای حقیقی، کاهش یافته  است، مبادله ای اسمی، تغییر نکرده
ریال   میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  با  را  مترمربع  دویست  به مساحت  زمینی  قبل، شخصی  ده سال  اگر 

تواند با مبلغ ده میلیون ریال، همان زمین را خریداری نماید؟ بدون نمود، آیا امروز نیز میخریداری می
و این امر همان کاهش ارزش پول یا کم شدن قدرت خرید آن در طول زمان    استشک پاسخ منفی  

 است. 
براساس مطالب مذکور، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، یعنی خسارتی که درنتیجه کم شدن 

آید و یا به عبارتی خسارتی که به جهت نقص  قدرت خرید، به جهت وجود تورم در جامعه به وجود می
 وارد آمده بر پول، و یا کم شدن ارزش آن قابل مطالبه است. 

 منفعت   به   یابی   دست   بخت   و   امکان   رفتن   دست   از   ناشی   خسارت  . 2- 1
خسارت عدم النفع، »خسارت  خسارت ناشی از، از دست رفتن امکان و بخت دست یابی به منفعت و یا 

آمد.« )نقیبی  ناشی از محرومیت نفعی است که در صورت فقدان رفتار زیان بار، برای متعهد له پدید می
( و یا به عبارتی روشن تر، خسارت ناشی از محروم ماندن نفع و سود. به عنوان  121:  1397و زارچی،  

مترمربع    300هجری شمسی یک قطعه زمینی به مساحت    1370مثال، فرض کنید مشتری در سال  
خریداری کرده ریال  میلیون  ده  قیمت  در سال  به  مبیع  هجری شمسی معلوم می  1400است.  شود 

  1400است و قیمت مبیع در سال  است و یا به عبارتی مبیع مستحق للغیر در آمدهمتعلق به بایع نبوده
از دست رفتن امکان و بخت دست    است. حال خسارت ناشیهجری شمسی به ده میلیارد ریال رسیده

هجری شمسی یک قطعه زمین به    1370یابی به منفعت بدین مفهوم است که اگر مشتری در سال  
آورد، و  به میزان ده میلیارد ریال سود به دست می  1400همان میزان از مالک خریده بود، در سال  

این سود شده به  یابی مشتری  از دست  به غیر، مانع  با فروش ملک متعلق  بایع  به  چون  ملزم  است، 
 .جبران این خسارت )خسارت ناشی از دست رفتن امکان و بخت دست یابی به منفعت( خواهد بود

اما باید بیان داشت که مطابق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، امکان مطالبه عدم النفع  
  خسارت است: »قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته  515ماده    2طور که تبصره  وجود ندارد. همان

  ضرر » است  تهداش  مقرر   قانون   همین  267  ماده  اخیر  قسمت   یا  و.  «نیست  مطالبه   قابل  النفع عدم  از  ناشی
  از ،  که  است  این  النفع  عدم  مطالبه  امکان  عدم  علت  و  «نیست  مطالبه  قابل  النفععدم  از  ناشی  زیان  و

 .کندنمی  ضرر و اتلاف صدق، منفعت و سود آوردن بدست فرصت دادن دست
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مشهور فقهای امامیه نیز، این نوع خسارت را خسارت ناشی از عدم النفع تلقی کرده و غیر قابل  
می )نراقی،  مطالبه  حسینی،  50:  1417دانند.  نجفی،  310:  1417؛  ج1432؛  کرکی،  16:  37:  ؛ 

ج1414 خمینی،  264:  6:  موسوی  گلپایگانی،  175:  1379؛  ج1385؛ صافی  توضیح  375:  2:   )
 .گرددمفصل این نوع خسارت، در مباحث بعد بیان می

 جاهل   مشتری   خسارت   جبران   به   بایع   الزام   مستندات  . 2

فقها، مستند حکم خود درخصوص الزام بایع به جبران خسارت مشتری جاهل را، قواعدی همچون  
تواند،  این قواعد نمیاند، که استناد به هریک از  قاعده لاضرر و قاعده غرور و قاعده تسبیب قرار داده

تواند این  ای که میبدون هیچ ایرادی، الزام بایع به جبران خسارت را توجیه کند. اما مهمترین قاعده
الزام را توجیه کند، قاعده ضمان ید است، که هر کدام از این قواعد در مبحث جداگانه مورد بررسی  

 .قرار خواهد گرفت

 غرور   قاعده    . 1- 2
( به استناد آن، الزام بایع به جبران  512:  1379برخی از فقها )موسوی خمینی،  یکی از قواعدی که  
 .کنند، قاعده غرور استخسارت را توجیه می

بنا بر نظر برخی از فقهای مشهور، استناد به قاعده غرور زمانی که بایع جاهل به مستحق للغیر  
طور که برخی از  کند؛ هماناست، الزام بایع به جبران خسارت مشتری را توجیه نمیبودن مبیع بوده

  من   مرّ   لمااند: »ایشان در خصوص تاثیر علم و جهل بایع در پرداخت غرامات به مشتری بیان داشته
  ملك   بأنّه  عالما  البائع  کان  إذا  بما  صی التخص  جبی  ولکن،  المنصوصة  والعلّة،  الغارّ   إلی   المغرور  رجوع

  رجوع  علت  یعنی( 296: 14ج:  تا، بینراقی .« ) للأصل، رجع ی  فلا  وإلاّ ، س یوالتدل ریالتغر  لتحقّق ریالغ
  خوردن فریب  و(  مبیع  بودن  للغیر  مستحق  به  بودن  عالم  به  توجه  با)   بایع  دادن  فریب،  را  بایع  به  مشتری
  از  برخی البته( 31: 1417،  سیستانی؛ 19:  1410،  خوییاند. ) تهدانس  غرور قاعده  حاکمیت  و مشتری

:  16ج:  تا، بیسبزواری . )نیستند  قائل  جاهل  و  عالم  غار  بین  تفاوتی،  غرور  عنوان  صدق  نیزدر  فقها
350) 

سویی  شده  از  اعلام  تسبیب  قاعده  غرور،  قاعده  مستندات  از  یکی  قاعده  دیگر،  مطابق  و  است 
تسبیب، برای الزام بایع به جبران خسارت، احراز تقصیر عامل زیان و یا رابطه علیت بین تقصیر عامل  
زیان و ورود ضرر شرط است و با توجه به مسائل مطرح شده در باب قاعده تسبیب، وجود تقصیر برای  

منظر نیز، الزام بایع جاهل به مستحق  انتساب ضرر به فاعل؛ شرط مسئول دانستن بایع است. لذا از این  
للغیر بودن مبیع، به جبران خسارت وارد بر مشتری، خالی از اشکال نیست. بنابراین، استناد به قاعده 

سارت باشد، چرا که فرضی را که بایع  کننده الزام بایع به جبران ختواند، بدون ایراد، توجیهغرور نیز نمی
 .پذیردجاهل باشد، الزام او به جبران خسارت را نمی
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 قاعده   استناد  به(  مبیع  بودن  للغیر  مستحق  به  بایع  جهل)  مانع  این  رفع  برای  نیز  فقها  ازای  دهع
  به   استفتاء. )دانندمی  مشتری  خسارت  جبران  به  ملزم(  جهل  و  علم)  صورت  دو  هر  در  را  بایع  لاضرر
 (شیرازی مکارم اله آیت دفتر  از نگارنده  توسط آمده عمل

 لاضرر   قاعده  . 2- 2
ای  ترین دلیل حجیت آن روایت نبوی »لاضرر و لاضرار فی السلام« است، قاعدهقاعده لاضرر که عمده

ای از فقها درخصوص امکان  است با این مضمون که ورود ضرر در دین اسلام قابل توجیه نیست. عده
رجوع مشتری به بایع برای دریافت خسارت، )ازجمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن( به قاعده  

 (190:  19تا: ج؛ انصاری، بی75:  1378اند. )حائری،  لاضرر استناد کرده
نبوی   روایت  یعنی  قاعده  این  مستند  بر  که  مهمی  ایراد  امامیه،  فقهای  مشهور  نظر  مطابق  اما 

شود و تنها رافع حکم ضرری محسوب  »لاضرر«، وارد است، اینکه قاعده لاضرر، حکم مثبتی تلقی نمی
:  1417؛ نراقی،  50:  1365؛ موسوی خمینی،  235:  1413؛ بجنوردی،  221:  1418شود. )خویی،  می
کند، بدون اینکه ( به عبارتی روشنتر، این قاعده ورود ضرر را نفی می15:  37: ج  1432؛ نجفی،  55

توان الزم به جبران خسارت را  قدرت اثباتی الزام به جبران خسارت داشته باشد. لذا از این قاعده نمی
حکم به جبران   تواناستنباط کرد، و از سویی دیگر، به صرف ورود ضرر به مشتری در فرض مسئله، نمی

خسارت داد، چرا که این الزام زمانی موجه است که رابطه علیتی بین رفتار زیان بار و ورود ضرر وجود  
داشته باشد، یا در صورت فقدان این رابطه؛ الزام به جبران خسارت از باب استیلای نامشروع بر مال  

 .غیر، قابل دفاع باشد

 تسبیب   قاعده  . 3- 2
  احراز ؛  کهاست  دهش  پذیرفته   شرط  این ،  تسبیب قاعده  باب   از  خسارت  جبران  به   الزام  امکان  درخصوص 

  به   نکته  این  ذکر  4(  146:  1ج:  تا، بیبغدادی . ) است  لازم  او  تقصیر  یا  و  مسبب  فعل  به  خسارت انتساب
  احراز   مسبب  به  خسارت  انتساب،  تسبیب   مورد  خصوص  در،  تقصیر  عدم  صورت  در  که  است  جهت  آن

  خساراتی  مسئول حیوان متصرف یا مالک» است شده مقرر  مدنی قانون 334 ماده در چنانکه. د شونمی
  هر  در  لکن؛  باشد  کرده  تقصیر  حیوان  حفظ  در   اینکه  مگر،  شودمی  وارد  حیوان  آن  ناحیه  از   که  نیست

  خواهد   وارده  خسارت   مسئول  عمل  آن  فاعل،  گردد   ضرر  منشا  کسی  عمل  واسطه   به  حیوان  اگر،  حال
» تهداش   بیان  تحریرالوسیله  در   نیز   خمینی   امام .«  بود  حیوان   بر ،  شخصی  به   متعلق  حیوان  هرگاهاند 

  آن   حفظ  در  اینکه  مگر؛  نیست  ضامن  آن  صاحب،  سازد  وارد   خسارت  و  آورده  هجوم   او  مال  یا  دیگری
  که   است   آن  نکته  این  قید  علت(  147:  2ج:  1379،  خمینی   موسوی.« ) باشد  کرده  کوتاهی  و  تقصیر

  مسبب   به  خسارت  انتساب ،  نیست  ضمان  برتعلق  دلیلی  انتساب  صرف  تسبیب  در  تقصیر  عدم  صورت   در

 
بُ  تَعَد  ی لَمْ  وَإِنْ ، ضَامِن   الْمُبَاشِرُ . »5  « ایمُتَعَدِّ  انَ ک إذَا إلا   لَا  وَالْمُتَسَبِّ
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)شود نمی  احراز می(  752:  1400،  همکاران  و  ضیایی .  نظر  به  دانستن  بنابراین  مسئول  شرط  رسد 
 .شخص از باب تسبیب، احراز تقصیر آن شخص است

برخی از فقها این  در خصوص موضوع مورد بحث، یعنی الزام بایع به جبران کاهش ارزش ثمن،  
دانند )مکارم شیرازی، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه،  الزام را، از باب قاعده تسبیب نیز می

(، اما باید بیان داشت، اگر الزام بایع به جبران خسارت از باب قاعده تسبیب تلقی  7436، سوال 1397
طور که بیان شد؛ جهت احراز مسئولیت از  شود. اولا همانشود، از دو جهت بر این نظر خدشه وارد می

باب قاعده تسبیب؛ احراز رابطه علیت بین رفتار زیان بار و ورود خسارت شرط است، یا به عبارتی دیگر  
یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه، وجود رابطه مستقیم بین رفتار زیان بار و ورود ضرر است؛ در حالی که 

ش ارزش ثمن یا افزایش قیمت مبیع، رابطه مستقیمی بین فعل  در موضوع ورود خسارت به جهت کاه
فروشنده )فروش مال متعلق به غیر( و این نوع خسارت وجود ندارد، و بین این دو عامل، عامل دیگری 

های اقتصادی است؛ وجود دارد، به عبارت  یعنی تورم که درنتیجه عملکرد بد دولت در تنظیم برنامه
دیگر، تورم موجب کاهش ارزش ثمن یا افزایش قیمت مبیع است؛ لذا از این منظر الزام بایع به جبران  
خسارت )اعم از کاهش ارزش ثمن یا افزایش قیمت مبیع( توجیهی حقوقی و یا فقهی ندارد. شاید بر  

ی، آیت اله علی سیستانی و آیت اله لطف اله صافی  همین اساس برخی از فقها، از جمله امام خمین 
آیت می  گلپایگانی،  ثمن  اصل  دریافت  مستحق  فقط  را  مشتری  تیریزی،  اله  آیت  اراکی،  دانند.  اله 
( چنانچه برخی از فقها نیز در امکان رجوع مشتری به بایع برای دریافت غرامات،  668)همان، سوال

اند، که مورد اول  بین غراماتی که از لوازم عقد بوده و غراماتی که از لوازم آن نبوده، تفکیک قائل شده
و در مورد دوم )را قابل مطالبه دانسته را  الضّرر  ذلك   في   وقوعه  في  البائع   ةیسبب   لعدماند،  ( مشتری 

 (403:  3تا: ج اند. )مامقانی، بیمستحق دریافت آن ندانسته
طور  ثانیا؛ شرط مسئول دانستن شخص از باب قاعده تسبیب، احراز تقصیر آن شخص است. همان
اند.  که برخی از فقها مبنای مسئولیت در تسبیب را تقصیر اعلام کرده و آن را از ارکان ضمان دانسته

ج1432)نجفی،   داده51:  37:  نسبت  عامل  تقصیر  به  را  ضمان  علت  نیز  آنان  از  بسیاری  و  اند.  ( 
ج 1418)انصاری،   خویی،  181:  4:  ج 1422؛  بی304:  42:  سرخسی،  ج؛  شربینی،  162:  2تا:  ؛ 

( به عنوان مثال، درخصوص دیواری که مایل به سقوط به معبر عمومی است، اگر  83:  4: ج1430
اند، چون  این دیوار فرو ریزد و سبب ورود ضرر شود، فقها به اتفاق بر ضمان صاحب دیوار نظر داده

؛ 265: 2: ج 1413است. )حلی، او محرز بوده و عرفا زیان آور بودن سبب قابل پیش بینی بوده تقصیر
بی جالمرداوی،  نجفی،  65:  2تا:  قاعده 114:  43: ج 1432؛  باب  در  از مسائل مطرح شده  آنچه   )

می استنباط  مدنی  قانون  در  ماده  تسبیب  چنانکه  نیست.  این  از  غیر  مقرر    333شود،  مدنی  قانون 
»داشته   وارد   آن  شدن  خراب  از   که   است  خساراتی   مسئول   کارخانه  یا  عمارت  یا  دیوار   صاحباست: 

  عدم   از   یا  و  بوده  آن  بر   مطلع  مالک   که  گردد   حاصل   عیبی  نتیجه   در  خرابی  اینکه  بر  مشروط  شود می
  به   نسبت  را   مسبب  مسئولیت  تواندمی  که  دلیلی   تنها  نظریه   این  براساس .  «است  شده  تولید   او  مواظبت 



 171  یبه قواعد فقه یکشور با نگاه یعال وانید یعموم أتیه  811شماره  یۀوحدت رو یو نقد رأ یبازخوان

)دهوار   ضرر  و  فاعل  تقصیر  بین  علیت  رابطه  وجود،  کند   توجیه  وارده  خسارت  جبران   و   ضیاییاست. 
  فقهی   قاعده  به  تسبیب  در  تقصیر  نقش  نظریه  تقویت  برای  نیز  فقها  از  برخی(  744:  1400،  همکاران

 (357: 2007، عطیه؛  342:  1419،  ندویاند. )دهکر   استناد« بالتعمد الا یضمن لا المتسبب»
و از سویی دیگر یکی از شرایط ضرری که قابل مطالبه است قابل پیش بینی بودن ورود ضرر است،  

اند: سبب فعلی است که  طور که برخی از فقها در تعریف سبب صراحتا به این شرط اشاره داشتههمان
عرفا زیان آور بودن آن قابل پیش بینی باشد؛ یا فاعل زیان بار بودن فعل خود را دور از نظر نداشته باشد  

( و مصادیقی برای این شرط بیان داشتند، از جمله 435:  2: ج 1418؛ مراغی،  379:  1418)غزالی،  
ته باشد که آتش به ملک همسایه سرایت  اینکه، اگرشخصی بیش از حد نیاز آتش روشن کند و علم داش

ولیت دارد و اگر این  کند، و یا به طور متعارف سرایت آتش قابل پیش بینی باشد، این شخص مسئمی
شخص این شرایط را نداشته باشد یعنی علم به سرایت آتش نداشته و یا عرفا سرایت قابل پیش بینی  

( که از این  304: 42: ج 1422؛ خویی،  223: 2: ج 1413نباشد، فاقد مسئولیت است. )علامه حلی،  
  516توان به شرط لزوم وجود تقصیر برای انتساب ضرر به فاعل، پی برد. چنانکه ماده  طریق نیز می

  خود   ملک بالکن یا دیوار  مانند   مکانی در  را چیزی   کسی هرگاهدارد: »قانون مجازات اسلامی مقرر می
  ملک   یا   و  عام  معبر  به  نشده  بینی  پیش  حوادث   اثر  در   و  دهد  قرار ،  است   جایز  آن  در   اشیاء  قراردادن  که

  باشد   گذاشته  طوری  را  آن  آنکه  مگر  است  منتفی  ضمان  شود  خسارت  یا  صدمه  موجب  و  بیفتد  دیگری
  قابل ،  نیز   قانون  همین  «522»6  و  « 512»5  مواد  همچنین.  «باشد  خسارت  یا  صدمه  مستعد  نوعاا   که

 .داندمی ضرر مطالبه  شرایط از، را  ضرر بودن بینی  پیش
  مواردی   در،  شود  تلقی  تسبیب  قاعده  باب  از  خسارت  جبران  به  بایع  الزام  اگر،  مذکور   مطالب  براساس 

  محکوم   خسارت  جبران  به  را  او   توان؛ نمیباشد  جاهل  مبیع  بودن  للغیر   مستحق  به  نسبت  فروشنده  که
به وجود سببی    علم  عبارتی  به  و  بوده  بینی  پیش  غیرقابل  بایع  برای  ضرر  ورود  اینصورت  در  چون،  کرد

فقط بایع عالم به مستحق للغیر بودن  شود؛ در این فرض مفقود است. لذا  که موجب ورود خسارت می
توان ملزم به جبران خسارت کرد. در حالی که اکثر فقها و حقوقدانان علم و جهل بایع را  مبیع را می

برای جبران خسارت وارده به مشتری جاهل، فاقد اثر دانسته و در هر صورت بایع را مسئول جبران  
 .دانندخسارت می

 
  نکند  سرایت نیز غالباا  و  کندنمی سرایت جایی  به که بداند  و  کند روشن  آتشی، دیگری  مجاز  مکان  یا خود ملک  در شخصی هرگاه ». 4

 «. است ضامن صورت این غیر  در و نیست ثابت ضمان گردد صدمه و خسارت موجب و نماید سرایت دیگر جایی به اتفاقاا  لکن
گاه  آن  حمله احتمال از که حیوانی متصرف هر ». 5   صدمه  دیگری به مزبور   حیوان، او تقصیر اثر در اگر و نماید حفظ  را  آن  باید است آ

گاه حیوان حمله احتمال از اگر ولی. است ضامن، سازد وارد گاهی عدم و نبوده آ  «. نیست ضامن، نباشد او تقصیر از ناشی آ
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 ( نامشروع   استیلای   از   ناشی   ضمان )   ید   ضمان   قاعده  . 4- 2
نمی تسبیب  قاعده  استناد  به  گفتار سابق،  در  بیان شده  مطالب  به  توجه  جبران  با  به  بایع  الزام  توان 

خسارت را توجیه کرد؛ چرا که با دو اشکال جدی مواجه بود؛ که سابقا از نظر گذشت. اما با استناد به  
 .توان این دو اشکال را برطرف نمودقاعده ضمان ید یا ضمان ناشی از استیلای نامشروع، می

  نبوی   حدیث  از  برگرفته   قاعده  این.  است   ید«  »ضمان  قاعده،  فقهی   مهم  و  مشهور  قواعدیکی از  
  مال   بر  که  یکس   هر،  که  است  نیا  قاعده  نیا  مفاد.  است  تؤدّیه«  حتّی  أخذت  ما  الید  »علی  معروف

  یا   باشد  علم  با،  غیرعدوان  یا  و  باشد   عدوان  روی  از   اینکه  از  اعم  ینحو   هر   به،  کند  دای پ  تسلّط  یگر ید
 .است ضامن ، آن بدون

کند، پس از رد  فروشد، و ثمن را از خریدار دریافت میدر صورتی که بایع مال متعلق به غیر را می
است( و ثمنی که  شود، )یعنی مبیع مستحق للغیر در آمدهمعامله توسط مالک، معامله از ابتدا باطل می

شود و ید بایع نسبت به ثمن، ید ضمانی  است، مقبوض به عقد فاسد تلقی میخریدار دریافت کردهبایع از  
طور که از فحوای کلام امام خمینی نیز مسئول  همان(  487:  3تا: جشود. )انصاری، بیمحسوب می

قانون    366( ماده  175:  1379شود. )موسوی خمینی،  بودن به استناد قاعده ضمان ید برداشت می
  نماید   رد  صاحبش  هب  را  آن  باید  کند  قبض  را  مالی  فاسد  بیع  به  کسی  هرگاه» است  مدنی نیز مقرر داشته

 .«بود  خواهد آن منافع و عین  ضامن شود  ناقص یا  تلف اگر و
؛  آید می  وارد  مال  بر  که  است  خساراتی  تمامی  جبران  مسئول  بایع،  شود  تلقی  ضمانی  ید  وقتی

  رفتارغیر   از  ناشی  خسارات  این  چند  هر(  133:  1  ج:  تا، بیالبغدادی؛  318:  12  ج:  تا ، بیسبزواری )
  مال   فروش )  بایع  عمل  و(  ثمن  ارزش   کاهش)  شده  وارد  خسارت  بین   چند  هر؛  دیگر  عبارتی  به  و  باشد

  عنوان  به  ید  ضمان قاعده پذیرش  با بنابراین. باشد نداشته وجود  علیتی یا سببیت  رابطه ( غیر به متعلق
  یا   و  سببیت  رابطه  به  مربوط  ایراد  دیگر،  ثمن   ارزش   کاهش  از  ناشی  خسارت  جبران  به  بایع  الزام  مبنای
  واسطه  به  ثمن  اخذ صرف به که چرا ؛ شودنمی مطرح   ضرر ورود و زیانبار  فعل  بین مستقیم  رابطه وجود
  کاهش  از ناشی خسارت   جمله  از، آیدمی وارد  ثمن بر که  است خسارتی  هرگونه  مسئول بایع ، فاسد  عقد

های  برنامه  تنظیم   در  دولت  بد   عملکرد  از   ناشی   تورم)  غیر  رفتار  از   ناشی  خسارت  این   چند   هر ،  ثمن  ارزش 
هماناست (  اقتصادی    شماره   مشورتی   نظریه   طی  قضاییه  قوه  حقوقی   کل   اداره  که طور  . 

 .استتهدانس بایع  مسئولیت مبنای  را ید ضمان، 1401/ 30/03 مورخ   1400/7/ 1736
  دیگر   ایراد،  خسارت   جبران  به  بایع  الزام  مبنای  عنوان  به  ید  ضمان  قاعده  پذیرش   با،  دیگر  ازسویی  و

  فرض   این  در؛  مبیع  بودن  للغیر  مستحق  به  بایع  علم  لزوم  یعنی،  شد   مطرح  تسبیب  قاعده  باب  در  که
  و ،  است  تاثیربی  او  مسئولیت  ایجاد   در،  عقد  فاسد  به  نسبت  بایع  جهل  و  علم  که  چرا،  نیست  طرح  قابل
 .است جاهل مشتری به شده وارد خسارت  جبران به  ملزم  صورت  هر در بایع
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 کشور   عالی   دیوان   عمومی   هیات   811  شماره   رویه   وحدت   رای   نقد  . 3

هیات عمومی دیوان عالی کشور، بایع را در راستای خسارت وارد شده به مشتری    811رای وحدت رویه  
طور که در  است. همانبه جهت کاهش ارزش ثمن، ملزم به پرداخت قیمت روز ملک )مبیع( نموده

مبحث اقسام خسارات بیان شد، خسارت وارد بر مشتری از دو جهت قابل بررسی است. یکی خسارت  
ناشی از کاهش ارزش ثمن و دیگری خسارت ناشی از، از دست دادن امکان و بخت دست یابی به  

 .منفعت
از کاهش ارزش ثمن، خسارتی است که ورود آن مسلم  ناشی  اینکه، خسارت  آنچه مسلم است 
است، اما خسارت ناشی از، از دست دادن امکان دست یابی به منفعت یا سود، امری احتمالی و فی  

طور که نظر مشهور فقهای امامیه نیز خسارت  الحال در نظام حقوقی ایران غیرقابل پذیرش است. همان
:  1: ج 1417؛ حسینی، 50:  1417دانند. )نراقی، اخیر را تحت عنوان عدم النفع غیر قابل مطالبه می

؛ صافی  175:  1379؛ موسوی خمینی،  264:  6: ج  1414؛ کرکی،  16:  37: ج  1432؛ نجفی،  310
( با این تعبیر که، مانع شدن از تحصیل نفع و سود، مصداق ضرر و زیان  375: 2: ج  1385گلپایگانی،  

یست. البته در میان فقهای متقدم بحث مستحق للغیر در آمدن مبیع و کاهش ارزش ثمن به شکل  ن
نبوده بیان شدهامروزی، مطرح  ایی دیگر  گونه  به  بلکه مسئله  اگر کسی  است؛  نحو که،  است. بدین 

مالک را از فروش مال خود بازدارد، )یعنی مانع شود از اینکه مالک، مال خود را بفروشد( و در این  
بر   مال،  قیمت  از کاهش  ناشی  بر جبران خسارت  مبنی  یابد، ضمانی  کاهش  آن مال  قیمت  مدت، 

توان، اینگونه بیان داشت، یعنی اگر شخصی مانع  کننده نیست. که عکس این فرض را میشخص منع
  خرید، خریدار شود؛ و در این مدت قیمت مال افزایش یابد، ضمانی مبنی بر جبران خسارت ناشی از 

کننده نیست. در موضوع مورد بحث نیز، بایع با فروش مال غیر، به  افزایش قیمت مال، بر شخص منع
است و در این مدت یعنی تا زمان کشف مستحق للغیر درآمدن  نوعی مانع خرید مال توسط خریدار شده
است و طبق نظر مشهور فقها، این افزایش قیمت از بایع قابل  مبیع، قیمت مال )مبیع( افزایش یافته

شود. در حالی که مطابق  مطالبه نیست، چرا که صدق عنوان عدم النفع نموده و ضرر محسوب نمی
دانند،  رای وحدت رویه مذکور، بایع به پرداخت همین خسارتی که مشهور فقهای امامیه آن را ضرر نمی

محروم شده، و باید  است، یعنی به جهت افزایش قیمت مبیع، مشتری از اخذ سود یا منفعت  ملزم شده
جبران  که  فقهایی  اکثریت  نظر  براساس  حالیکه  در  شود.  جبران  محرومیت،  از  ناشی  خسارت  این 

اند، روش جبران خسارت را، محاسبه ارزش پول براساس  خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را پذیرفته
 (. 204: 1390اند. )موسسه آموزشی و پژوهشی قضا،  نرخ متوسط تورم اعلام کرده

است که ورود آنها  قانون مدنی، بایع ملزم به جبران خساراتی شده 366از سویی دیگر، مطابق ماده  
مسلم است، نه خسارت ناشی از دست دادن سود و منفعت. و یکی از مصادیق نقص مال قبض شده 

است.   ثمن  ارزش  فاسد، کاهش  عقد  اثر  باشا،  )در  بیان  (  65:  1: ج 1308قدری  نیز  فقها  از  برخی 
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اند: »بر فروشنده لازم است مبلغ ثمن را با توجه به نرخ متوسط تورم اجناس مختلف محاسبه و داشته
 (. 668پرداخت نماید.« )مکارم شیرازی، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه: سوال 

از دست دادن   از،  ناشی  به جهت جبران خسارت  قیمت روز ملک  پرداخت  به  بایع  الزام  بنابراین 
امکان دست یابی به منفعت، برخلاف قاعده ضمان ید و قواعد حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی است،  

به گونه ایی که برخی  (  179:  1: ج 1420 ،  الغطاء  اشفک) .که این نظر، موافق نظر فقهای امامیه است
 اشتراه   الذي  ثمنه  عن  عی المب  مة یق   زادت  إذااند: »از فقهای حنفی، صراحتا در این خصوص بیان داشته

)اهیإ  أداه  الذي  الثمن  عن  زائداا   البائع  من  ءیش  طلب  في  حق  له  سیفل  المشتري  به باشا،  .«  قدری 
 ( 65:  1 : ج1308

 نتایج 

الزام بایع به جبران خسارت مشتری جاهل به مستحق للغیر درآمدن مبیع، قاعده  مهمترین دلیل بر  
ضمان ناشی از استیلای نامشروع است، چرا که اگر از باب قاعده تسبیب، این الزام توجیه پذیر باشد؛  
بین کاهش ارزش ثمن و فعل بایع )فروش مال غیر( هیچ رابطه مستقیمی وجود ندارد،؛ چون این ضرر  

های اقتصادی است. لذا الزام بایع مورد پذیرش نخواهد بود.  ز عملکرد بد دولت در تنظیم برنامهناشی ا 
الزام قرار گیرد، طبق قاعده کلی، شخصی که به عقد   اما اگر بنا باشد، قاعده ضمان ید مبنای این 

مسئله  است؛ در صورت تلف شدن یا نقص آن مال؛ ضامن است؛ لذا در فرض  فاسد مالی را اخذ کرده
است  نیز، بایع )چه عالم به مستحق للغیر درآمدن مبیع باشد چه جاهل( به عقد فاسد پول را اخذ کرده

و در صورت نقص آن )کاهش ارزش آن( ملزم به جبران این ضرر است و این جبران نیز باید براساس  
شود محاسبه شود. الزام بایع به پرداخت قیمت روز  نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می

رویه   وحدت  رای  براساس  قاعده    811ملک  از  استنباط  برخلاف  کشور،  عالی  دیوان  عمومی  هیات 
ضمان ید است، چون با پذیرش به پرداخت قیمت روز ملک، درواقع به جبران ضرر ناشی از؛ از دست  

تایید مشهور  است، در حالی که آنچه مورد  شدهدادن بخت و شانس دست یابی به منفعت حکم داده  
فقهای امامیه بوده و در حقوق ایران نیز مسلم است، خسارت ناشی از عدم النفع، به جهت عدم صدق  
عنوان ضرر، قابل مطالبه نیست؛ و در موضوع ضمان ید؛ فقط پرداخت نقص وارده بر مال )کاهش  

  ید   است، نه پرداخت سود از دست رفته. به عبارت روشنتر، وقتیارزش ثمن( مورد پذیرش قرار گرفته
  این   چند  هر؛  آیدمی  وارد  مال  بر  که  است  خساراتی  تمامی   جبران  مسئول  بایع،  شود   تلقی  ضمانی

(  ثمن  ارزش کاهش)  شده وارد خسارت  بین چند  هر ؛ دیگر عبارتی   به و  باشد رفتارغیر  از ناشی خسارات 
  پذیرش  با  بنابراین.  باشد  نداشته  وجود  علیتی  یا  سببیت  رابطه(  غیر  به  متعلق  مال  فروش )  بایع  عمل  و

  ایراد   دیگر،  ثمن  ارزش   کاهش  از  ناشی  خسارت  جبران  به  بایع  الزام  مبنای  عنوان  به  ید  ضمان  قاعده
  که   چرا ،  شود نمی  مطرح   ضرر  ورود  و  زیانبار   فعل   بین   مستقیم   رابطه  وجود   یا  و  سببیت  رابطه  به   مربوط

  از ،  آیدمی  وارد  ثمن  بر  که  است  خسارتی  هرگونه   مسئول   بایع،  فاسد  عقد   واسطه  به  ثمن   اخذ  صرف  به

https://lib.eshia.ir/كاشف_الغطاء،_الشيخ_جعفر
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 عملکرد  از  ناشی  تورم)  غیر  رفتار  از  ناشی  خسارت  این  چند  هر،  ثمن  ارزش   کاهش  از  ناشی  خسارت  جمله
لذا وضع قانون جدید از سوی قانونگذار و یا صدور یک  .  است(  اقتصادیهای  برنامه  تنظیم در  دولت   بد

، و الزام بایع به پرداخت خسارت ناشی  811رای وحدت رویه دیگر، جهت نسخ رای وحدت رویه شماره 
از کاهش ارزش ثمن براساس شاخص نرخ تورم از زمان اخذ ثمن تا زمان تادیه آن، از باب نقص وارد  

 ر است. بر مقبوض به عقد فاسد، مورد انتظا 
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تا(.   )بی  المکاسب یغامامقانی، محمدحسن  الآمال في شرح کتاب  بی3)ج  ة    الذخائر   مجمعجا:  (. 
 ةیالإسلام

 . اسلامی علوم نشر مرکز:  تهران. مدنی  بخش فقه قواعد(. 1385)  سیدمصطفی، داماد  محقق

 . 31-24(،  18) ، نورعلم مجله. اسکناس فقهی احکام(. 1365)  ناصر،  شیرازی مکارم

 . قضا نشر: قم.  2قضایی  فقهی  پرسمان(. 1390)  قضا  پژوهشی و آموزشی موسسه
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 .اسماعیلیان مطبوعاتی موسسه. قم: یههالفق القواعد(.  1413حسن )،  بجنوردی موسوی

 . 41- 34، 7، ت یب  اهل فقه. پول  یفقه  احکام(. 1375ــــــــــ )

 . خمینی امام  آثار نشر و تنظیم موسسه: تهران. الوسیله تحریر(. 1379)  اله روح، خمینی موسوی

 . اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت: قم . رسائل (. 1365) اله روح ــــــــــ

  2،  یاقتصاد  یجستارها  مجله.  کاربرد  و  هینظر ،  پول   ارزش   جبران(.  1384)   نیدحس ی س ،  یل یرجلیم
(4 ،)57-35 . 

 . یاسلام  المعارف دائره ادیبن: تهران (.پول  مقاله)  اسلام جهان دانشنامه(. 1375)  ن یحس،  یل یرجلیم

 . الاسلامیه دارالکتب: تهران. الکلام جواهر(.  ه1432)  حسن  محمد،  نجفی

 .المعرفه عالمدار :بیروت. الفقهیه الضوابط و القواعد موسوعه (.  1419)  احمد علی، ندوی

 اسلامی  تبلیغات دفتر انتشارات: قم. الایام عوائد(. ه1417)  احمد ملا، نراقی

 . نا: بیجا. بیالشیعه مستند (. تا بی)  احمد ملا، نراقی

.  امامیه   فقه  در  الحصول  محقق  خسارت  جبران  نظریه(.  1397)  اله  روح،  زارچی  و  ابوالقاسم  سید ،  نقیبی
 . 143- 119(،  11)  4، اصولی  و فقهی جستارهای فصلنامه

  ارزش  کاهش  جبران  با«  یم ی»ق  و«  ی»مثلۀ  رابط(.  1390)  حسن  محمد،  حائری   و  محمدجواد،  زاده  ولی
 . 161-133(، 3)  2،  اسلامی حقوق  و فقه مطالعات فصلنامه. پول

،  2،  تی ب  اهل  فقه  مجله،  پول  ارزش  کاهش  ی فقه  احکام(.  1374)   دمحمودی س ،  یشاهرود  یهاشم 
52-98 . 

  مرکز :  تهران.  ربا  و   پول  ارزش   کاهش   جبران  ی قیتطب   یبررس ،  تورم  و   ربا(.  1381)  یعل   احمد،  یوسفی
 . یاسلام  شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه آثار
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